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 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
 بسم الله الرحمن الرحیم

  

شدند؛ مورد واسطۀ احراز مقدمات حکمت مرحوم آخوند در بیان دو اصلی که موجب انعقاد اطلاق به
که لفظ انصراف داشته باشد به فرد متیقّن، در آنجا اطلاق کنند که درصورتیانصراف را به این کیفیّت بیان می

 کنند البته، نه در اینجا در تقریرات.میشود. و بعد موارد انصراف را بیان منعقد نمی
 اصول لفظیّه و عملیّه؛ اصولی تعبدّی یا عقلی؟

قبل از اینکه به بیان مرحوم آخوند برسیم؛ راجع به آن دو اصلی که اصل عدم تعیّن و اصل عدم تیقّن 
ـ  سیار مهمی استاین مطلب، در موارد شبهه و تشکیک، مطلب ب تقیید بود، در آنجا این مطلب را عرض کنیم ـ

طورکلّی آیا اصول لفظیّه و حتّی اصول عملیّه اصول تعبدیّه است یا اینکه اینها اصول عقلائی است؟ شکّی که به
نیست در اینکه اصول لفظیّه از حیطۀ دخل و تصرّف شرع خارج است؛ مانند اصالة العموم، اصالة الحقیقة یا 

ذلک از این اصولی که دالّ بر احراز یک معنایی خصّص و امثالاصالة الظهور یا اصل عدم قرینه، اصل عدم م
 است که آن معنا در عرف متداول است و بنای محاورۀ عرفی بر آن بناء است. 

فرض کنید در مورد اصالة الحقیقة اصل بر این است که چنانچه متکلم و مولا لفظی را ادا کند، آن لفظ 
اصالةُ در اراده معنای مجازی یا معنای حقیقی داشته باشد؛ دارای یک معنای مجازی باشد و مخاطب شک 

کند. حالا آیا این اصل، اصل را جاری می الحقیقة و اصالةُ عدمِ المَجاز إلّّ عندَ قیام القرینة علی المجاز
تعبّدی است یعنی شارع برای ما این اصل را بیان کرده است، یا اینکه لغوی است و صاحب لغت و آن کسی که 

کند حالا چون ن لغات عرب است این اصل را بیان کرده است؟ البته لغت عربی و غیر عربی فرقی نمیمدوّ
بحث روی عربی است لغات عرب ]مطرح شد.[ هر لغتی که باشد؛ لغت فارسی، لغت انگلیسی، لغت چینی 

ف افراد، یک اصول کند؛[ چون اصول لفظیّه، به نسبت همۀ عرف و همۀ متعارخواهد باشد ]فرق نمیهر چه می
کنند و دارای زبان محلی مخصوص به خود عام البلوائی هستند. حتی افرادی که در جنگل هم زندگی می

ذلک. آیا آنها اگر کنند؛ الفاظی که برای اشیاء وضع شده و امثالهستند، آنها هم این اصول لفظیه را جاری می
کنند؟! در حالی که چه کسی به کنند یا نمییه را جاری میمورد امر و نهی صاحب قبیله قرار بگیرند، اصول لفظ

آنها این اصول را یاد داده است؟ و چه کسی برای آنها مسئله را تبیین کرده است؟ آیا آنها واضع لغتی دارند تا 
 به آن مراجعه کنند و او برای اینها تکلیف این اصول لفظی را تعیین کند؟ یا اینکه مطلب چیز دیگری است؟

بت در این است که اجرای اصول لفظیه به مقتضای فطرت و به مقتضای عقل سلیم است. یعنی هر صح
این اصول لفظیه را خواهی نخواهی اجراء  عندَ مقام العمل و عند الفهم من المعنیٰ من کلام المولّعاقلی 
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خواهد یک ان میخواهد خودش را گول بزند، خودش را فریب بدهد! بلکه انسکند؛ چون انسان که نمیمی
هذا؛ اجرای اصول لفظیه نه به معنای معنائی را از کلام مولا ادراک کند و بر اساس آن ادراک عمل کند. بناءًعلی

تعبّد از ناحیه شارع و نه به معنای تعبّد از ناحیه لغوی و صاحب وضع است، بلکه مقتضای فطرت بشری است؛ 
 ری کند.مقتضای فطرت انسانی است که این اصول را جا

گوییم مانند اصالة الاباحه و تری ما در مورد اصول عملیه هم میهمین معنا را در یک دایرۀ وسیع
های آن طرف دنیا وجود داشته باشد که به هیچ وجهی از مسائل ذلک. اگر یک فرد در غابات و جنگلامثال

حساس کند صاحب آن مال از این مال عرفی ما اطلاع ندارد، یک چیزی را ببیند در روی زمین افتاده است و ا
کند بر اینکه تصرّف در گردد، مقتضای فطرت بشری او، او را را هدایت میاعراض کرده است و دیگر برنمی

کند، عقل حکم این مال بلا اشکال است. چون به صرف احراز اعراض، اباحه تصرف را فطرت بشری حکم می
ضایع بشود و تلف بشود یا اینکه مورد استفاده قرار بگیرد؟! اگر ما به  کند که آیا این جنس، این مال دراینجامی

های عملیه از این باب است؛ یعنی شارع به اصول عملیه در شرع نگاه کنیم شاید نود و پنج درصد از اصول
 عنوان ممضی و مقرّر و مؤیّد اصول عقلائیه، اینها را وضع کرده است؛ نه به عنوان مؤسس.

 باب اطلاق تطبیق بحث در
شود؛ یعنی در باب اطلاق ما آیا در اخذ به اطلاق باید از روی این حساب، مسئله یک قدری واضح می

یک اصول تعبدیّه باید متابعت کنیم تا اینکه به مقتضای فطرت و اصول فطری، ما با اطلاق و عدم اطلاق مواجه 
ن است؛ وجه او دال بر حقیقت، و وجه کنیم. وقتی که مولا لفظی را القاء کند که ذووجهیشویم و برخورد میمی

کنیم؟ اصل ما اصالة الحقیقة است. اگر در اینجا دلیلی بر ارادۀ او بر مجاز است؛ در آنجا چه اصل را جاری می
مجاز باشد، خُب مولا باید بیان کند و برای عدم وقوع مخاطب در مهلکه، واجب است که مولا آن دلیل را روشن 

کنیم که مولا هذا کشف میفیه وجود ندارد بناءًعلین کند؛ و چون قرینۀ بر مجاز در مانحنکند و آن دلیل را مبیّ
ارادۀ حقیقت کرده است و هو اصالة الحقیقة، یعنی اصالة الحقیقة یک معنای مرتکز عرفی و فطری است. اصول 

 لفظیه از اصول و معانی و مفاهیم مرتکز عرفی و فطری هستند.
لی را که مصنّف به عنوان اصل عدم مصداق متعیّن یا اصل عدم مقیّد در اینجا روی این حساب این اص

کند این اصل چه مقدار برای ما مفید خواهد بود؟ این اصل چه مقدار برای ما منتج خواهد بود؟ آن ذکر می
گوید که کند فقط این است که ما علمی بر وجود مصداق متیقّن نداریم. اصل این را میچیزی که اصل بیان می

کند حالا که ما علم به دلیل نداریم پس مراد مولا ما علمی بر وجود دلیل مقیّد نداریم. آیا این اصل اثبات می
کند؛ چون وقت این اصل این کار را نمیعبارت است از شیاع بالنّسبه به جمیع موارد و جمیع مصادیق؟! هیچ

اش محدوده وضع شارع است یست؛ اصل تعبّدی محدودهاین اصل از اصول متعارفه عرفیه است، اصل تعبّدی ن
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و صاحب وضع است؛ حالا شارع یا هر کس دیگر؛ ولی اگر اصل عقلائی و متعارف باشد از خارج آن محدوده 
توانیم تجاوز کنیم. ]عدم علم به[ مقیّد، دالّ بر عدم مقیّد نیست؛ ]عدم علم بر[ فرد متیقّن دالّ بر عدم ما نمی

 یست؛ ]در اینجا[ ما علم نداریم ]اما واقع محرز نیست.[فرد متیقّن ن
این یک مطلبی است که در نتایجی که مترتب بر عدم اطلاق است بسیار دخیل است. یعنی مواردی را 

واسطۀ احراز اصل؛ باید فرق دهیم؛ مورد، مورد غیر مطلقه است بهکه ما در آن موارد تشخیص عدم اطلاق می
آیا ما با اصل عدم اطلاع  بینهما بونٌ بعید.شود. و مِن اوّل الامر احراز اطلاق در آن می بگذاریم با مواردی که

کنیم. کنیم؟ این یک مطلب است؛ یک مطلب ]اینکه[ ما ]واقعاً[ اطلاق ]را[ احراز میبر مقیّد احراز اطلاق می
وقت و معیّن را ذکر کند؛ یکگوییم که بر عهدۀ مولا است برای عدم وقوع در مهلکه، مقیّد وقت ما مییک
گوییم که مولا احراز اطلاق و عدم احراز اطلاق و نحوۀ تکلیف را بر عهدۀ مکلّف و با مرتکزات عرفی می

واسطۀ عدم ورود دلیل مقیِّد مخاطب گوید اگر مولا دلیل مقیّد را نیاورد بهمکلّف قرار داده است. آن دلیلی که می
اطلاقی است؟ و این در کجاست؟ در مورد عام، اگر مولا عامی را ذکر کند، و  افتد، این در چهدر مهلکه می

منظور مولا از این عام، غیر از افرادی که خروج مخصص دارند، آن افراد باشد. یعنی افراد غیر مخصَّص باشد؛ 
شیاع و سریان افتد؛ چون واسطۀ عدم ورود مخصِّص، مخاطب در مهلکه میتوانیم بگوییم که بهدر اینجا ما می

لفظ نسبت به جمیع مصادیق برای مکلّف احراز شده است. اینجا است که اگر مولا دلیل مقیّد را نیاورد، مخاطب 
آورد و یک لفظ دالّ بر اندازد. امّا اگر مولا از اول عام نیاورد؛ مولا از اوّل لفظ دالّ بر عام نمیرا در مهلکه می

آورم و یک مقدار عقل هم به تو دادم. مگر من بنا بر لفظ دال بر اجمال میگوید که من یک آورد؛ میاجمال می
طور نیست.[ صرف خیر،] ایناین دارم که جمیع موارد را حاضر کنم و سر سفره بگذارم تا تو بخوری؟! نه

اینکه یک امری از طرف مولا بر یک مطلبی آمده است و ما نسبت به مصداق شک و شبهه داریم، در اینجا 
کند که چون مولا فرد معیِّن و مقیِّد را نیاورده است؛ لذا ما کشف قتضاء چیست؟ آیا عقل در اینجا حکم میا

گوید که چون مولا فرد مقیّد را نیاورده است کنیم اراده مولا بر شیاع و سریان است؟ یا اینکه نه، عقل میمی
بین یدی المولی و اوامره و د عبد مطیع و ممتثل توانیشما دراینجا باید ببینید که در مقام تکلیف چگونه می

شود! اگر مورد مورد باشید. پس اگر مورد، مورد احتیاط است باید احتیاط کنید، قضیه طوری نمی نواهیه
 احتیاط نیست، بنابراین اشکالی ندارد.

 فرق بین اطلاق با جریان اصل و اطلاق محرَز با قرائن
عهدۀ مولا بگذاریم که چون مولا مقیّد را ذکر نکرده است، پس کشف  واسطۀ عدم مقیّد، براینکه ما به

کنیم بر اینکه مقیّدی نبوده است؛ این در مقام احراز اطلاق است، نه در مقام عدم علم مخاطب به اطلاق و می
بیان کرده  به شیاع و سریان؛ در آنجا نیست. اگر ما من اوّل الامر احراز اطلاق را کردیم که مولا در اینجا مطلق
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است؛ با مواردی و قرائنی که در حول و حوش مسئله وجود دارد احراز کردیم که منظور مولا در اینجا مطلق 
واسطۀ قرائن و است؛ در اینجا اگر مولا مقیِّد نیاورده و منظور مولا مقیِّد باشد، القاء در مهلکه است. اینجا اگر به

گذاریم و بر مولا از اطلاق را کرده است، ما بر عهدۀ مولا میشواهدی که در مسئله وجود دارد مکلّف احر
گوییم که[ اگر شما از این مطلق، مقیَّد را اراده کردید؛ چرا مقیَّد را نیاوردید؟! خُب اینجا کنیم ]میتحمیل می

 کنیم.القاء بر تهلکه است. اینجا عدم البیان در وقت حاجت است. از اینجا ما ]اطلاق را[ کشف می
توانیم بر عهدۀ مولا بگذاریم که اگر منظور مولا مّا اگر اطلاق ما، اطلاق بدوی بود، در آنجا دیگر ما نمیا

خواستی احتیاط کنی! مگر من در احتیاط را بسته بودم؟! وقتی گوید که میآورد. چون مولا میمقیّد بود باید می
و آن کسی که یقینِ یقینِ یقین به او داریم که این کسی برای ما فرد متیقّن در خارج  أعتق رقبة؛ًگوید: مولا می

شود آن رقبۀ مؤمنه است. خُب چه کسی گفته است که بروی رقبۀ واسطۀ این عتق ابراء ذمه میاست که کاملًا به
گوید: نگفتم که نگفته باشم! خودت گوییم: مولا، نگفتید. مینصاری را آزاد کنی؟! رقبۀ نصاری را آزاد نکن! می

فهمی! در مقامی که احتمال جدّی وجود دارد، که این احتمال جدّی عبارت از این است که منظور بین چه میب
مولا رقبۀ مؤمنه است، این احتمال جدّی را به چه دلیلی شما منتفی بدانید؟! و به چه دلیلی شما این احتمال 

أعتق گوید که من گفتم: ی ندارد. چون مولا میجدّی را بلا اثر در امتثال اوامر مولا تلقی کنید؟! این کار معن

از آن طرف هم به تو عقل دادم، شعور دادم، فطرت سلیم پاک به تو دادم، برای تو محاروات عرفی قرار  رقبه؛ً
خاطر اینکه مولا تازیانه دادم. یک عبد وقتی که مولای عادی به او یک امری بکند و اینجا احتمال جدّی برود، به

قدر گل و گشاد شد که هر دهد؛ امّا چه شد که این قضیه در شرع ایند، آن فرد متیقّن را انجام میو کتکش نزن
کند؟! قضیه گوید که چون مولا مقیّد را ذکر نکرده پس دلالت بر شیوع و سریان میآید، اینجا میکسی می

 کند؟!چیست؟! مگر محاورات شرع با محاورات عرفی فرق می
گوید که برو نان بخر. و این نکه از پدرش کتک نخورد وقتی که بابایش به او میخاطر اییک بچه به

گوید که تو به من نگفتی خرد و نمیرود نان سنگک میداند اکثر اوقات منظورش نان سنگک است؛ میمی
]چون  گفتی و این دفعه هم اگر منظور تو یک خبز معیّن است باید در اینجا بگویی!سنگک بخر؛ هر دفعه، می

گویم برو سنگک بخر؛ حالا یک دفعه به تو نگفتم. فارسی گوید که من از هفته، چهار دفعه به تو میپدرش[ می
اش خاطر یک احتمال، که دوباره از خانهبلدی! بلند شود برو دوباره نان سنگک بخر. ]چطور شد که[ این بچه به

سنگک بخرم که دیگر خیالم راحت بشود؛ امّا وقتی که ما  گوید بروم ناندر نیاید و نان سنگک بخرد؛ از اوّل می
شود که بر مولا هر اصلی قدر قضیه موسّع میشود! اینقدر قضیه گل و گشاد میرسیم اینبه مسائل شرعی می

گوید که مگر من بیچاره چکار کردم؟! یک چیزی به تو گفتم خواهیم تحمیل کنیم! این مولا میرا ولو تعبّداً می
کند پس این عدم ورود ک امری را انجام بده. خُب برو فرد متیقّنش را انجام بده. عقل در اینجا حکم میکه ی
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کنیم که منظور مولا واسطۀ عدم مقیّد ما کشف میکنند که اگر مولا مقیّد را نیاورد؛ بهدر مهلکه که آقایان ذکر می
افتد؛ این مربوط به موردی است که ما احراز میشیوع و سریان در همۀ مصادیق است و الّا مخاطب در مهلکه 

کند عدم اطلاع مکلف است؛ اینکه با اصل، احراز کنیم. آنچه که اصل برای ما احراز میاطلاق را کرده باشیم؛ نه
کنیم. مان در آنجا جاری میکند. بله؛ این اصل را ما در اطلاق متیقّنهمین قدر! این اصل برای ما این را احراز می

گوییم عمل به گوییم جایز نیست، در اینجا هم میطور اینکه در عمل به عام قبل الفحص از مخصّص میچ
زنیم. هیچ فرقی بین اینجا و آنجا وجود مطلق قبل از فحص از مقیّد جایز نیست؛ همان حرف را در اینجا می

 ندارد.
نیم الّا اینکه موارد را بیاییم، توانیم به عام عمل کما نمی قبل الفحص عن المخصّصدر عمل به عام 

تفحّص کنیم، آن وقت ما عمل به عام بکنیم. اگر ما بر مخصّص اطلاع پیدا کردیم فبها، اگر اطلاع پیدا نکردیم 
کند عمل به عام را در همۀ آید؛ با احراز اصل عدم مخصص، عقل تجویز میآنجا این اصل عدم مخصّص می

توانیم به این مطلق عمل کنیم الّا بعد اطلاق از همۀ جوانب آنجا ما نمیمصادیق. در مورد مطلق، با احراز 
شود. با اصالة عدم التقیید عقل الفحص از مقیِّد. با عدم اطلاع بر مقید، اصالة عدم التقیید در اینجا جاری می

 ماند.کند بر عمل به مطلق در همۀ مصادیق، مثل عام میحکم می
ای در خارج این اصالة عدم التقیید در اطلاق بدوی ]وقتی[ هیچ قرینه حالا صحبت ما در این است با

شاب و هرم و  ها اعم از مسلم و غیر مسلم، مؤمن و غیر مؤمن،وجود ندارد که منظور کلام مولا جمیع رقبه
 شیخ، صغیر و کبیر، مذکر و مؤنث، نصرانی و یهودی هست؛ و از آن طرف هم شبهۀ جدّی وجود دارد بر اینکه

بینیم که مولا به فرد مؤمن عنایت دارد و خیلی از ایمان تعریف منظور مولا ممکن است که مؤمنه باشد؛ چون می
طور است و مردم را تشویق به نایمان آطور است، رود که ایمان اینکند؛ هر روز در مسجد مدینه منبر میمی

گیرد و در بین مسلمانان ایمان بیاورند، اسرائی را میکند برای اینکه مردم کند و جنگ و جهادهایی میایمان می
بینیم المجموع وقتی که ما داریم میحیثکند تا اینکه اینها بعد مسلمان بشوند؛ این موارد را منپخش و منتشر می

شود که نکند منظور مولا یک وقتی فرد مؤمن باشد؟! اگر این شبهه برای ما پیدا برای ما شبهه جدّی پیدا می
رسانیم که مولا مقیدی را بشود، از آن طرف هم احراز قرائن را نکردیم؛ با اصالت عدم مقید، فقط ما این را می

در اینجا ذکر نکرده است. خُب در اینجا خود ما هم یک تکلیفی در قبال مولا داریم. بالاخره من که الآن 
زار دینار یا پانصد دینار باید پول خرج کنم ؛ فرض کنید که های بکنمخواهم پول خرج کنم و یک عتق رقبهمی

ای را آزاد کنم؛ آیا وقتی من ای را آزاد کنم؛ یا مثلًا یک میلیون حداقل باید بدهم که رقبهتا اینکه یک رقبه
وقت جوری نباشد که بدانم مورد نظر قدر شعور ندارم که این یک میلیون یکخواهم یک میلیون بدهم؛ اینمی

کنیم حالا چه برسیم به اینکه کنیم؟! در دو قرانش هم احتیاط مییا ما با دو ریالش این کار را میمولا نیست؟! آ
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ای را آزاد کنیم؛ که یک وقت مولا بگوید که یک میلیون یا دو میلیون بخواهیم خرج کنیم که بدهیم یک رقبه
به مولا بگویید که[ شما نگفتید و ما را  توانیدچرا نرفتید مؤمن آزاد کنید؟ به چه دلیل نرفتید؟ ]در اینجا نمی

گوید که ادخال در مهلکه چیست؟! من که با دیوانه حرف نزدم! من با ادخال در مهلکه کردید. چون مولا می
داند؟! حالا قدر نمیفهمد من چقدر عنایت به ایمان دارم؟! اینآدم عاقل صحبت کردم! خُب، آدم عاقل نمی

... را بیاید  شد مسائل، مسائل اخروی باشد و روز قیامت، حساب، کتاب، عقاب وچه برسد به اینکه قرار با
 جواب بدهد.

 موارد انصراف در بیان مرحوم آخوند
گوییم تا مطلبی کنند. حالا این موارد را میحالا مرحوم آخوند در اینجا موارد برای انصراف را ذکر می

، مورد احتیاط و کدام مورد، مورد غیر احتیاط است را در آنجا که مورد نظر بود و فرق بین موارد که کدام مورد
 کنند:دهم. مرحوم آخوند موارد انصراف را به پنج مورد تقسیم میعرض کنم و تا حدودی شرح 

مورد اوّل: آن موردی است که این لفظ یک مورد متیقّن و منصرفی را دارد ولکن نحوۀ تخاطب و القاء 
کند. مثلًا اگر واسطۀ فرد متیّقن میت که مخاطب من اوّل الامر دفع تقیّد این معنا را بهنحوی اسکلام از مولا به

خورید، باید مولا به یک شخصی که در مازندران است بگوید که چون غذایت غذای برنج است و زیاد برنج می
ییم که این فرد متعیّن و گودر روز عید فطر یک من برنج فطریه بدهید. خُب ما الآن در مازندران هستیم و می

ـ یعنی فردی که خیلی شیوع دارد و سریان دارد و جاری هست  حالا متیقّن ، نه این متیقّن اصطلاحی متیقّن ـ
شود، همین برنجی است که در خود مازندران است. حالا آیا این شخص چون در و ذهن فوراً متوجه آن می

آید، دال بر این است که برنج شود و به ذهن میمازندران متبادر می مازندران است و از این اطلاق، این برنج، در
شود که وقتی ارز مازندران وجود دارد اصفهان را اگر بدهد مکفی نیست؟! خُب اینجا با اوّل نظره دفع شبهه می

ی دیگر مثل کند بر اینکه منظور مولا این است که ارز اصفهان یا ارز شیراز یا ارزی که در جاهااین دلالت نمی
توانیم در اینجا بگوییم شود داد. خُب این یکی از مواردی است که قطعاً میکارند را نمیها میطرفزنجان و این

 توانیم بگوییم که انصراف در اینجا حاصل است.که نسبت به این ما نمی
تر است. فرض یکنند آن موردی است که یک قدری شبهه از آن قومورد دوّم: که مرحوم آخوند ذکر می

و ما دیدیم در خیلی از موارد این مولا به رقبۀ مؤمنه عنایت دارد؛ امّا بسیاری  أعتق رقبةً کنید که مولا بگوید: 
فرض کنید که دیده و اعتراض  از جاها هم متوجه شدیم که حتی رقبۀ غیر مؤمنه را هم مولا آزاد کرده است یا

دهیم، ولی چون خلافش را هم از یک موردی است که احتمال می نکرده است. خُب در اینجا گرچه این مورد
شود که ما باز با تأمّل، قائل به عدم انصراف نسبت به این ایم، به عبارت مرحوم آخوند این موجب میمولا دیده

 مورد مؤمنه بشویم.
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ت، یک کنند، مثل مواردی است که شکّ در حقیقت و مجاز اسمورد سوّم: که مرحوم آخوند ذکر می
مجازی هست که هنوز به مرتبۀ شهرتی که موجب انصراف بشود نرسیده است؛ فرض کنید مثل صلاة. خُب 
شکی نیست در اینکه صلاة از نظر شارع مجازاً در همین اعمال مخصوصه اصطلاح شده است؛ امّا در یک حدّی 

مورد حقیقتش که همان صلاة  است که هنوز این مورد به یک مجاز مشهوری نرسیده، و مخاطب مردد است بین
به معنی دعا باشد یا به معنای صلاة به معنای همین اعمال مخصوصه باشد. در اینجا باز به عبارت مرحوم آخوند 

ای هست که ما باید برگردیم و این مطلب را مورد توجه قرار شود. اینجا یک نکتهاصالة الحقیقة جاری می
گرش را من ذکر کنم و بعد به این مورد برگردیم. اینجا مرحوم آخوند بدهیم. این فعلًا بماند تا مورد دی

شود و شکّ در معنای حقیقی و معنای مجازی را با اصل عدم فرمایند که، در اینجا اصالة الحقیقة جاری میمی
 کنیم.کنیم و به آن حقیقت عمل میمجاز ما حمل بر معنای حقیقی می

کنند در آنجایی است که مجاز غلبه کند یا یک فردی یا بعضی از یمورد چهارم: که مرحوم آخوند ذکر م
نحوی که موجب انصراف لفظ نسبت به آن معنای مجازی بشود. در اینجا مرحوم آخوند مصادیق غلبه کند، به

فیه که بحث باب شود و باید در اینجا توقف کرد؛ امّا در مانحنفرمایند که اینجا اصالة الحقیقة جاری نمیمی
 شود و باید به آن معنای مقیّد عمل بشود.در اینجا مطلق حمل بر مقیّد و همان معنای منصرف می اطلاق است،

 1مورد پنجم هم که مورد اشتراک است.
 اشکال بر مرحوم آخوند

 خوب حالا دو مطلب در اینجا وجود دارد.
 نقد مورد چهارم

فرمایند که، در اینجا در بحث اصالة مطلب اوّل در مورد چهارم هست که مرحوم آخوند در اینجا می 
الحقیقة و اصالة المجاز جای توقف است؛ شکّی در این نیست که جای توقف نیست. اگر یک لفظی بر یک 

در عین حال مولا معنای مجازی شهرت پیدا کند، شهرتی که موجب انصراف لفظ بشود از آن معنای حقیقی، 
ای را و قرینۀ رفع معنای حقیقت و مجازی را در کلام نیاورد، لاشکّ و لاشبهه در اینکه عرف لفظ قرینۀ معیّنه

کند؛ نه در معنای حقیقی. به عبارت دیگر مولا در اینجا نفس شهرت را قرینه بر را بر معنای مجازی حمل می
به اینکه علاوۀ بر این، یک قرینۀ صارفه از معنای حقیقی برای  معنای مجازی گرفته است و دیگر نیازی ندارد

فرمایند در مورد طوری که مرحوم آخوند میآن معنای مجازی بیاورد. پس در اینجا جای توقف نیست. و همان
طور است، اگر یک لفظی انصراف به رقبۀ مؤمنه پیدا کرد؛ رقبه، به مؤمنه انصراف پیدا اطلاق هم مطلب همین

                                                      
 .729، ص 3و منتهى الدرایة فی توضیح الکفایة، ج  495، ص 2. رجوع شود به کفایة الاصول، مع حواشى المشکینى، ج  1
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؛ یا در خصوص مورد که عتق است، عتق، انصراف مجازی در آن معنای رقبۀ مؤمنه پیدا کرد، در اینجا لا کرد
شود؛ بلکه من اوّل الامر باید آن لفظ را بر همان معنای ایمان و رقبۀ شکّ و لا شبهه دراینکه اطلاق منعقد نمی

 مؤمنه حمل کرد و در آن هیچ شکّی نیست.
 نقد و بررسی مورد سوم

لامی که جای صحبت است و جای بحث اصولی دارد این مسئلۀ قسم سوم از اقسامی است که مرحوم ک
نظر قابلیت برای انصراف و عدم قابلیت برای انصراف ذکر کردند و آنجایی است که لفظ ما که آخوند از نقطه

نصراف حقیقی و جدّی از ا دال بر معنای حقیقی هست، آن لفظ یک معنای مجازی را هم داشته باشد که به حدّ 
به باشد. در اینجا معنای حقیقی نرسد ولکن موجب تردد و موجب تردید و تشکیک مکلّف در اتیان به مکلفٌ

فرمایند که اینجا جای اصالة الحقیقة است و در اینجا با اصالة الحقیقة دفع معنای مجازی مرحوم آخوند می
مثال بابة متعیّن است و باید به آن معنای حقیقی عمل کرد. منشود و با دفع معنای مجازی، اصالة الحقیقمی

. این عشر دقائق صلوّا فی عصر الخمیس عشرَ دقائقَ ـ بفرمایند:  صلّی الله علیه و آله و سلّم اگر رسول خدا ـ
فظ در عصر یوم الخمیس آیا به معنای صلاة مستحبی است یا به معنای دعا است که بروید دعا کنید؟ اگر این ل

شکّی نیست که در زمان ائمه  صلاة، شهرت در معنای مجازی نداشته باشد به حدی که موجب انصراف بشود ـ
صلّی الله  السلام لفظ صلاة، دیگر منصرف به این اعمال مخصوصه بود، امّا در زمان خود رسول خدا ـعلیهم

مال مخصوصه داشته باشد. بسیاری از موارد ـ و ابتدای امر معلوم نیست که انصراف به این اع علیه و آله و سلّم
چنین موقفی که مکلّف تردید بین معنای حقیقی  ـدر یک هم منظور از صلاة در لسان شارع همان دعا بوده است

گویند باید اصالة الحقیقة داشته باشد، در اینجا مرحوم آخوند می« اعمال مخصوصه»و بین معنای مجازی « دعا»
 جاری کرد.

مطلبی را که ابتدائاً عرض شد، صحبت در اینجا است که آیا اصالة الحقیقة یک اصل تعبّدی  بنا بر آن
است یا یک اصل منبعث از مبانی فطری است؟ اینکه ما اصالة الحقیقة را در اینجا جاری کنیم و مفهوم صلاة، 

را با لفظ صلات بکنیم این  واسطۀ اصالة الحقیقة و احراز دعابه معنای اعمال مخصوصه را ما منتفی بدانیم به
روی چه مبنایی است؟ آیا اصالة الحقیقه یک اصل تعبّدی است که در مورد شکّ بین معنای مجازی و معنای 

ای نیست. اگر اصالة الحقیقه به معنای یک مبناء از مبانی چنین مسألهشود؟ که گفتیم یک همحقیقی اجرا می
کند. عرف اگر شک بکند در اینکه معنای ة الحقیقه جاری نمیعرفی و فطری است؛ که عرف در اینجا اصال

کند؛ ]اشکال[ اینجاست که شما به جای اینکه آن حقیقی یا معنای مجازی اراده شده است، در اینجا توقف می
توقف را در این قسم ثالث بیاورید، توقف را در قسم رابع آوردید که اصلًا شکّی نیست که نباید توقف کرد. 

لفظی دلالت بکند بر یک معنای مجازی و انصراف داشته باشد به معنای مجازی از معنای حقیقی؛  اگر یک
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لاشکّ و لاشبهه که اصلًا محلّ توقف نیست و عمل به مجاز است و عمل به بعضی از مصادیق متعیّنه است. 
نای مجازی، سیّان باشند و نظر دالّ بر معکند از نقطهشبهه در آنجاست که لفظی که دلالت بر معنای حقیقی می

علی السّواء باشند و ما نتوانیم تشخیص معنای حقیقی و معنای مجازی را از کلام مولا بدهیم؛ اینجاست که 
کند کند و باید توقف کرد؛ نه آنجایی که لفظ دلالت بر معنای مجازی میفطرت و عقل انسان حکم به توقف می

قرینةٌ هادیةٌ علی المعنی جای توقف نیست. در اینجا خود انصراف، و انصراف از معنای حقیقی دارد، اینجا 

اینجا جای توقف نیست؛ در آنجایی که ما نتوانیم معنای حقیقی با معنای مجازی را تشخیص بدهیم المجازی 
 آنجا باید توقف کرد. امشب روی این مطلب فکر کنید 

  طرح یک پرسش: تنافی حکم به احتیاط با اباحۀ نکاح زانیه
وقت صحبت در اینجا این است که آیا این کلامی را که ما الآن در اینجا گفتیم با مطلبی را که چند روز آن

وَحُرِّمَ  ۡ  رِكۡ  مُش ۡ  إِلَّا زَانٍ أَو ۡ  وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا ۡ  رِكَةۡ  مُش ۡ  پیش در مورد آیۀ ﴿ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَو
گفتیم منافات ندارد؟ ما در آنجا حکم به اباحه کردیم، اگر ما ندانیم که منظور شارع 1مِنِينَ﴾ۡ  مُؤۡ  ذََٰلِكَ عَلَى ٱل

واحده. در آنجا  آیا منظور مشهور به زنا است یا فاعل به زنا ولو دفعةً  از این لفظ زانیه مطلق است یا غیر مطلق،
آید؛ توقف یعنی ر اینجا هم حکم به احتیاط میکنیم. پس دما گفتیم که طبق ادلّة اباحه، حکم به اباحه می

ای که مرّة واحده زنا کرده است، احتراز اش این است که انسان از ازدواج با مرئهاحتیاط، حکم به احتیاط لازمه
کند. پس چرا ما در آنجا حکم به اباحه کردیم در حالی که مبنای ما در مورد شکّ بین حقیقت و مجاز، توقف 

دانیم و عرفی دانیم؛ فطری میبه اصالة الحقیقة. چون اصالة الحقیقة را یک اصل تعبّدی نمیاست، نه عمل 
کند. در آنجایی حکم به اصالة دانیم؛ و عرف در مورد شک بین حقیقت و مجاز، حکم به اصالة الحقیقة نمیمی

؛ و بعضی از اوقات هم معنی کند که شبهۀ ما شبهۀ ابتدائی باشد؛ مولا حقیقتی را مطرح کرده استالحقیقة می
کنیم آیا معنای مجازی را اراده کرده است یا نه؟ در آنجا اصالة الحقیقة مجازی را اراده کرده است؛ شک می

نحوی که موجب تردید مخاطب و مکلف بین آوریم. امّا اگر معنای مجازی و معنای حقیقی، سیّان بودند بهمی
کنیم. حکم به توقف یعنی حکم به احتیاط؛ پس حکم حکم به توقف می معنای حقیقی و مجازی باشد، در اینجا

الله امشب فکر کنید تا اینکه فردا شاءکند. راجع به این مسئله إنبه احتیاط ما با اباحۀ نکاح زانیه منافات پیدا می
 ببینیم که این مشکل را چطور دفع کنیم.
 شود.تلمیذ: این همان مورد چهارم می

شود، آن مورد چهارم که اصلًا معنای اصلًا توقف ندارد. آن حمل بر معنای مجازی می استاد: آن که

                                                      
 .3( آیه 24. سوره نور ) 1
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کنیم. صحبت در مسئله سوّم است در قسم سوم که انصراف به معنای آن که اصلًا توقف نمی مجازی غلبه دارد،
ای حقیقی و خمسین نحوی که معنای حقیقی در نظر نیاید، نیست؛ بلکه سیّان است؛ پنجاه درصد معنمجازی به

کنید؟! طور باشد شما روی چه لحاظی در اینجا اصالة الحقیقة جاری میبالمأة معنای مجازی. خُب وقتی که این
خیر، مولا گفته است که گوییم که نهگویید که اگر منظور مولا معنای مجازی باشد باید قرینه بیاورد؛ میشما می

کنید؟! دفع ضرر محتمل در آنجایی است که ما کنید؛ چرا احتیاط نمی چون در اینجا سیّان هستند شما احتیاط
واسطۀ این بر عهدۀ مولا تحمیل کنیم که این کار شما مخالف با عدل است، این عمل شما عین ظلم است؛ به

 گذاریم که منظور مولا و مراد مولا معنای حقیقی است. منظور مولا معنایاینجا است که ما بر عهدۀ مولا می
گوییم عدم ذکر مطلق است، منظور مولا معنای عام است. مولا عامی را بیان کند و بعد مخصص را نیاورد، می

کند و مولا جوابی مخصص القاء در مهلکه است؛ پس عقل این ذکر مخصص را با این احراز این معنا دفع می
است؟! یعنی  حجة للناّس علی اللهفیه باز ناست؛ امّا آیا در مانح حجّةٌ للناّس علی اللهندارد بدهد. در اینجا 

گوییم شود؟ یعنی اگر مولایی مطلقی را گفت و ما احراز اطلاق هم نکردیم، بعد میعلی الله این حجّت اقامه می
گوید: کجای این القاء تهلکه است؟! چون مقیّد را ذکر نکرده است، بنابراین القاء در تهلکه است. مولا می

 تیقّن را انجام بدهید!خواستی فرد ممی
در اینجا از یک طرف امر است؛ شکّی در امر نداریم. از یک طرف فرد متیقّن داریم؛ فرد متیقّن را چکار 
کنیم؟ حالا متیقّنی که به اصطلاح ماست با متیقنی که مرحوم آخوند ذکر کردند دوتا است. آن را فردا عرض 

اند که ما اصالة حوم آخوند در اینجا گفتهکند. امّا در این موردی که خود مرکنم که این دوتا با هم فرق میمی
؛ خب مفهوم حقیقی آن همان دعا است، مفهوم صلّ کنیم؛ مثلًا در موردی مولا گفته است: الحقیقة جاری می

مجازی آن اعمال مخصوصه است و اصطلاح شارع بر معنای حقیقی و معنای مجازی هم سیّان است؛ خمسین 
گوییم که اصالة الحقیقة جاری است. چون ة معنای مجازی؛ در اینجا ما میبالمأة معنای حقیقی و خمسین بالمأ

صارفه بیاورد. خب، گفتیم که شاید مولا بخواهد بگوید: دلم اگر منظور مولا معنای مجازی بود باید قرینۀ 
است، که  خواستی احتیاط را در اینجا انجام بدهی. دلیل، وقتی بر مولا تمامنخواست قرینۀ صارفه بیاورم؛ می

آید را اراده کند. در آنجا دلیل بر مولا وارد مولا معنای حقیقی را بیاورد و معنای مجازیی که به ذهن عرف نمی
گوید که چون در اینجا قرینۀ صارفه گیرد و میاست. یعنی اصالة الحقیقة آنجا عهدۀ مولا و عنق مولا را می

گوید انجام داد عقابی متوجه او نیست. اما مولا در اینجا می نیاوردید بنابراین مکلف اگر معنای حقیقی را هم
خواست مکلف احتیاط کند! در اینجا حجّتی وجود ندارد الّا اینکه باید احتیاط کنید. حالا که باید احتیاط که می

 کند. بروید منافات را حلّ کنید.کند با آن مطلب ما منافات پیدا می
 توانیم جاری کنیم.نیست؟ شبهۀ بدویه باشد اصالة الحقیقة نمیتلمیذ: آیا در آنجا شبهۀ بدویه 
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استاد: بحث حقیقت نیست؛ بحث، بحث اطلاق است. هم نسبت به کسی که فرد اوّل را انجام داده است 
شود و هم نسبت به کسی که مشهور به زنا است؛ الّا اینکه به کدام یک از این دو فرد در اطلاق الزّانیه می

نصراف دارد؛ صحبت در این است. بحث اطلاق با بحث حقیقت دوتا است، بحث اطلاق لفظ بر فیه امانحن
معنای حقیقی این است که لفظ دو مفهوم داشته باشد، این دو مفهوم دو مصداق داشته باشد که این دو مصداق 

الوضع و بر یک نظر وضعی با همدیگر منافات دارند. فرض کنید که لفظ دالّ بر یک مفهومی است باز نقطه
له خود لفظ است. صلات خارج ]از بحث دعا[ آن مجاز اصلًا خارج از ماوضع کند،مفهومی بالمجاز دلالت می

کند الّا اینکه بحث این است که است؛ ولی در بحث اطلاق لفظ با دلالت حقیقی بر همۀ مواردش صدق می
توانیم بگوییم که ممکن است یک لفظ، یک ز مییک از این موارد است؟ در اینجا گرچه بامنظور مولا کدام

موارد مجازی هم داشته باشد که در آن موارد مجاز هم ممکن است شارع، مولا نظرش انصراف لفظ به آن معانی 
توانیم در آنجا هم جاری این اطلاق را می مجازی هم باشد؛ یعنی هم مصادیق حقیقی، هم مصادیق مجازی؛

ث اصالة الحقیقة با بحث اصالة الاطلاق دوتا است. در اصالة الاطلاق بحث این کنیم. ولی در هر صورت بح
له این فرد باشد، ]مورد نظر مولا است[؛ یا اینکه است که کدام یک از مصادیق این ولو همۀ مصادیقش موضوعٌ

معنای مجازی گوییم که یک لفظی در یک معنای مجازی انصراف پیدا کرده است، حالا خود آن اصلًا این را می
مصادیق متعددی دارد؛ یعنی اصلًا در بحث اطلاق، بحث اصالة الحقیقة نیست، ]بلکه بحث این است که[ 

گوید[ این الزّانی در اینجا هم ]بر[ وقت اصالة الحقیقة ]مییک از این مصادیق مورد نظر مولا است؟ آنکدام
فیه به لحاظ تناسب بین حکم و موضوع، ه ما در مانحنکند و هم بر مرۀ واحد[ الّا اینکمشهور به زنا ]صدق می

گوییم که لعلّ اینکه انصراف به آن فرد مشهور داشته باشد که فردا نگویند که ای آقا نگاه کن با چه کسی می
گوید که نرو با کسی خواهد در اینجا احترام مؤمن را نگاه دارد؛ میازدواج کرده است! یعنی چون شارع می

دهند. حالا کسی که یک دفعه زنا کرده است؛ عیب ندارد از دو کیلومتری همه به هم نشانش می نکاح کن که
داند، آن هم برای خودش یک بندۀ خدایی است دیگر! حالا شاید مؤمن است. برو با آن نکاح کن؛ کسی نمی

مؤمنین و مؤمنات  ... روی دست خیلی از اینها حتی از مشهورات، بودند که از نظر قدس و تقوا و ایمان و
طرف به دفعه از اینزدند. در تراجم و احوال بزرگان کم و بیش هست. کار خداست دیگر! خدا بخواهد یک

 کند که ]این، چیزی نیست.[گرداند و منقلب میطرف چنان برمیآن
داشتیم که شود بر همان اطلاق مربوط به زانیه؟ درگذشته تلمیذ: در اینجا آیا همان، حکم عقل قرینه نمی

دهد به همان مشهور به زنا. آیا کند و از اوّل الزانیه را انصراف میدر اینجا یک حکم عقلی داریم که مقید می
 شود بر انصراف؟همین قرینه نمی

خواهد خیلی رعایت کند. حتی شما با زانیه ولو استاد: نه، لعلّ بگوییم که نظر شارع این است که می
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کند. طورکلّی هست. یعنی عقل احتمال مطرح میطرف بهید؛ آن ]احتمال[ هم از آنواحده نکاح نکن دفعهً 
گویند که در مقابل ]احتمال[ خلاف بایستد کند؛ دقت کنید قرینه به آن میوقت عقل، یک قرینه مطرح مییک

قرینه است؛ احتمال فی الحمام  رأیتُ اسداً فی الحمام،گوییم قرینه. در نحوی که آن را دفع کند؛ این را میبه
خُب این دو جور است؛ ممکن است  رأیتُ اسداً فی الصحراء؛کند. امّا اگر بگوید: حیوان مفترس را دفع می

حیوان مفترس باشد، ممکن است یک رجل شجاعی فی الصحراء باشد؛ یعنی ذو احتمالین است. امّا یک احتمال 
، صحرای خراسان باشد. خُب صحرای خراسان که جدّی اینجا مطرح است و آن اینکه منظور شما از صحرا

گوید: وقت میاینکه یک اسدی هم خدا در آنجا خلق کرده است. یک گوییم لعلّ اسد ندارد؛ ولی باز در اینجا می
گوییم که افریقا از اول تا آخرش حیوان درنده دارد در اینجا می رأیتُ اسداً فی الهند، رأیتُ اسداً فی افریقیا؛

کند که ذوطرفین کند و مطرح مینحوی بیان مینه، مولا مطلب را به وقتقرینۀ صارفه است. یک صلًاو این ا
توانیم به عنوان یک قرینۀ صارفه قرار کند بر دیگری؛ نمیاست. منتها به یک احتمال جدی، یک طرفش غلبه می

خوانیم ست. که حالا آیاتش را هم میبدهیم ولی به عنوان یک شبهۀ جدّی در اینجا مطرح است. این منظور من ا
 ۡ  یکی از موارد مهمش است؛ ﴿وَمَن لَّم 1ءِ﴾ۡ  ای هست مانند ﴿ٱلرِّجَالُ قَوََّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَادر موارد عدیده

هم از مواردش است. یعنی مسائل  3از موارد مهمّش است؛ همین﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي﴾ 2أَنزَلَ ٱللَهُ﴾. ۡ  كُم بِمَاۡ  يَح
طورکلی زیر و رو کند و با این بیان ما کلّ قضیه را عوض کند و مهمی در اینجا هست که ممکن است اصلًا به

 حالا تا ببینیم که مطلب چطور است.
طورکلی کنار ای داشته باشیم که اصلًا آن معنای مطلق را بهفرمایید؛ بله، اگر یک قرینهآن که شما می

است دیگر! حالا یک وقت مقیّد، مقید حالیه است. یک وقت مقید مقیّد مقالیه بزند؛ خودش قرینه است و مقیّد 
 است.

 شود؟اطلاقی نیست، اطلاقی در آنجا منعقد نمی تلمیذ: امّا شما فرمودید که با آمدن این احتمال اصلاً 
اینجا  شود؛ حالا که اطلاق درگوییم که اطلاق منعقد نمیاستاد: خُب عرض ما هم همین است دیگر! می

منعقد نشد مکلف باید چه کار کند؟ آیا مکلف باید به اصالة الاباحه عمل کند؟ یا باید به احتیاط عمل کند؟ 
کند؟ عمل به احتیاط، نه بر اساس دلالت لفظ است؛ بر اساس حکم عقل است. عقل در اینجا چه حکم می

 گوید به اصالة الاباحه عمل کن؟گوید احتیاط کن؟ یا میمی
  صلّ علی محمّد و آل محمّداللهمّ 
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